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 چکیده

و ساير محافل ، فقها كانون توجه دولتمردان، پزشكان، حقوقدانان عنوان تكنولوژي نوظهور، سازي بهشبيه

سازي كه انتقال هسته سلول جسمي بهه تممهب بهدون هسهته اسهت، . در جريان شبيهعلمي قرار گرفته است

اي نهو بهه روي اين پديده علاوه بر اينكه دريچهآيد و موجودي مطابق با صاحب سلول جسدي به وجود مي

روي جامعهه بشهري قهرار ههايي را پهي كند، نگرانهياش باز ميجامعه بشري در خصوص خصايص درماني

 .با اين حال نظري قاطع درباره جواز يا حرمت آن توسط فقها بيان نشده است دهدمي

اند. نموده اختيار را جواز و وجوب حرمت، ديدگاه متفاوت سه درماني سازيشبيه زمينه در يهودي عالمان

 اند.نموده اعلام را ممنوع سازيشبيه انساني، از كرامت حفاظت چون اصولي به استناد مسيحيت با و آيين

ويژه عالمان دين و اخلاق را به خود مشغول كرده است و از نظر بسياري از طرفي توجه متفكرين عالم، ب

هاي اصلي دين ناسازگار است و اِعمال اين تكنيب در سازي انسان حداقل با بعضي از آموزهيهاز ممالفان، شب

اي از اخهلاق گرايهان و عارفهان عرصه انساني، به لحاظ اعتقادي با ايمان و عقايد اسلامي منافهات دارد. پهاره

دارند؛ تا آنجا كه اين شيوه بهه بودايي نيز در اين زمينه با حمايت مشروط از اعمال اين گونه فناوري اظهار مي

مراه نداشهته باشهد قابهل اعمهال هايي باشد كه آرزوي داشتن فرزند را دارند و درد و محنتي را به هنفع زوج

نسهان از ايهن انهد كهه توليهد ماهل ااي ديگر از عرفاي بودايي براين عقيهدهو در مقابل اين انديشه، پاره است

 لوده آدمي تحليل رود.بنيان و شا گرددرهگذر، باعث مي

سازي انسان در عرفان و اديان غيراسلامي مورد بررسي قرار گيرد. با توجهه سعي شده شبيه نوشتار اين در

توان نسب طفل شبيه سازي شده را مشروع دانست و همانند فرزنهد سازي ميبه مباحث قيد شده درباره شبيه

 . را بر آن جاري كرد.طبيعي حقوق حضانت، ولايت، نفقه، توارث، وصيت و..
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 پیشگفتار

دان  و فناوري زاي  وتكايهر جانهدار  شودسازي كه در زبان عربي به آن استنساخ گفته ميشبيه

از تركيهب « نطفهه»از غير مسير طبيعي است. در اين علم بهرخلاف مسهير طبيعهي كهه سهلول تمهم 

اير هسته يب سهلول غيرجنسهي در سهلول جنسهي شود از تكهاي جنسي نر و ماده تشكيل ميسلول

 آيد.ماده به دست مي

برانگيزترين مباحاي است كه  يكي از بحث( cloning Humanن)سازي انساشبيه در حال حاضر

سهازي با مهندسي ژنتيهب و شهبيه. نه تنها در دنياي علم، بلكه در بين تمام اقشار جامعه مطرح است

ههايي و نگراني هااما با اين موفقيت بزرگ بيم طبيعت وارد مرحله جديدي شده است تسلط انسان بر

انگهاري در تهرين سههلهاي بشري متفاوت است و اگهر كوچهبوجود دارد. اين دان  با تمام يافته

تواند براي بشريت به دنبال عواقب بسيار خطرناكي مي همه جانبه و كاربرد آن صورت گيردشناخت 

 . دداشته باش

علمي موجب شده تا مباحث جنجال برانگيزي در مورد آن مطرح گهردد و موافقهان و  اين پديده

 . هاي خود بپردازندهاي متفاوت به طرح ديدگاهممالفان با مباني ممتلف از جنبه

 همانندسهازي برخهي و بنيهادي ههايسهلول تكنولهوژي بهه كشهورمان دانشهمندان اخير دستيابي

 داده قهرار جههان در اين فناوري پيشگامان جزء تكنولوژيكي نظر از را ايران زمينه اين در پستانداران،

 ايهن بها همگهام اسهت نتوانسته هنوز انگاريو جرم لازم قوانين تصويب و حقوقي نظر از ولي است

 .بردارد گام تكنولوژيكي پيشرفت

موجهب  انسهان وجهود داردسازي هايي كه نسبت به سوءاستفاده از شبيهدلايل ممالفان و نگراني

تفاوت نباشند و هر يب سياست خاصي را در ايهن خصهوص اتمها  ها نسبت به آن بيشده تا دولت

ههاي هها و حقهوقانسان به عنوان موجودي  ي شعور در عالم هستي ناگزير از رعايت حريم نمايند.

يهد وسهيع الههي ايهن باشد تا در طول زندگي سعادت را تجربه كند. ممصوصاً وقتي بها دموجود مي

مقهدس و حقهوق لذا ناگزير است كهه از نظهر شهرع  يابدتري ميبيشتر و اهميت افزون حقوق دامنه

  .سازي شده با جامعه و افراد ديگر اطلاع دقيقي داشته باشددر رابطه و تعامل فرد شبيه اسلامي

مسيح و اسلام، به بررسي دلايل و نظرات عالمان يهود،  برخي استناد در اين نوشتار سعي شده به

سازي انسان پرداخته شود تا مشمص گردد كه آيها ايهن افهراد نيهز هماننهد فقهي حقوقي مسأله شبيه

مند خواهند شد تا احكام خهاص آنهها دارا باشهند يها هاي فقهي حقوقي بهرهفرزندان طبيعي، از جنبه
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 خير؟

 شبیه سازیو مفهوم  امعن

بهه معنهي قلمهه  ،از كلمه يونهاني كلهون شودكلونينگ گفته مي سازي( كه به آنسازي )كلونشبيه

زدن، جوانه زدن و تكاير كردن گرفته شده است و كلونينگ هم عبارت است از بريدن و تكار كردن. 

سازي با قلمه زدن در اين است كه در هر دو روش، عمل توليد مال، بدون انجهام لقهاح شباهت شبيه

كارنهد و اي را از درخت جدا كرده و در جاي ديگهر مهيشاخه يا ريشه گيرد. در قلمه زدن،انجام مي

گيهرد و رشهد ده و مهواد غهذايي خهود را از خها  مهييهبعد از مدتي اين شاخه يا ريشه، ريشه دوان

در علم زيست شناسي، كلونينگ عبارت است از تولد موجود زنده بدون  (.44: 1387)كاظمي،كندمي

ها از نظر ژنتيكي )وراثت( شهبيه گويند. كلوندات جديد را كلون ميآميزش جنسي. هر يب از موجو

دهند. كولوني عبارت اسهت از گروههي از هم هستند و اگر تعداد آنها زياد باشد، تشكيل كولوني مي

ها كه از يب ارگانيسم واحد بدون آميزش جنسي تكاير يافته باشهند ها و يا گروهي از سلولارگانيسم

سازي؛ يعني مشابه سازي يا دو قلهو و چنهد قلوسهازي كلونينگ عبارت است از كلونو به زبان ساده 

سازي انسان به مفهوم توليد يهب انسهان شبيه( 72: 1381.)جعفري،موجود زنده بدون آميزش جنسي

ههاي بدون انجام عمل لقاح، به عنوان يكي از دستاوردهاي نوين علهم پزشهكي توانسهته اسهت افهق

كه به معناي توليد مال به روش غيرجنسي از افهراد انتمهاب  چشمان بشر بگشايد اي را در پي تازه

ها از نظر محتواي ژنتيكي كهاملاً شهبيه همتهاي خهود اي كه نسل ايجاد شده از آنشده است به گونه

 باشند.

 سازیشبیهپیشینه 

رد گياههان و ههايي را در مهوشناس آلماني به نام هربرت وبر، تلاشدانشمند گياه 1970در سال 

سهازي گاردن، تلاشي را در مورد شبيهها انجام داد. به دنبال آن جانبعضي از جانوران ساده، مال كرم

قهدر هرچنهد آن نوزاد قورباغه را كلون نمايدقورباغه انجام داد و توانست از طريق انتقال هسته، يب 

همچنان ادامه داشت تا اينكهه سهرانجام هاي محققان علم ژنتيب زنده نماند تا كامل گردد. اين تلاش

در شهر ادينبورگ اسكاتلند، اقدام بهه اصهلاح نهژاد حيوانهات « رازلين»گروهي از دانشمندان مؤسسه 

بهه ثمهر رسهيد و يهان  1997سازي نمودند، در نهايت، تلاش آنها در پنج ژولاي اهلي به روش شبيه

گذاشهت. « دالهي»را متولهد كهرد و نهام آن را سازي شده )گوسفند( ويلموت، نمستين پستاندار شبيه

 (19: 1385)ناظمي و ديگران،

بار آزماي  ناموفق، توانست با برداشتن يب سلول از پستان  276اين دانشمند اسكاتلندي پس از 



 99پاییز  * 65 دهم * شمارههف فصلنامه عرفان اسلامی * سال /220

يب مي  سفيد باردار و قرار دادن آن در داخل تممب بدون هسته از يب گوسهفند مهاده ديگهر، بهه 

ن را بارور سازد و به تقسيم سلولي برانگيزد. او سپس آن را داخهل رحهم كمب تحريب الكتريكي، آ

همان گوسفند صاحب تممب قرار داد و بعد از مدتي، يب بهره سهالم متولهد شهد كهه كهاملاً شهبيه 

 گوسفند سفيد باردار بود و تا هفت سال هم زنده ماند.

سهازي، از طريهق شهبيه« دالي»ولد سازي ناميدند. انتشار خبر تيا شبيه« كلونينگ»آوري را اين فن

سهازي گوسهفند، فكهر مهندسهان ژنتيهب، زيرا پس از شهبيه اي را به وجود آوردهاي ويژهسيتحسا

آوري بهود. سهرانجام در سازي انسان شد و در محافل ممتلف، سمن از گسترش اين فنمتوجه شبيه

سازي نمستين نوزاد انسان شبيه انگيزي مبني بر تولد( خبر هراس6/10/1381) 2002دسامبر  27روز 

 (32به سراسر جهان ممابره شد. )همان: « كلونايد»شده از سوي شركت آمريكايي 

و دينهي فراوانهي مطهرح هاي اجتمهاعي، اخلاقهي سازي انسان، پرس با جدي شدن بحث شبيه

 از جمله اينكه: گرديد

 شود؟تكليف نهاد خانواده چه مي ي خارج از سنت زوجيت به وجود آيداگر انسان-

 هويت و كرامت انسان، اخلاق و وضع روحي و رواني او چگونه خواهد بود؟-

ههايي خواهنهد بهود و آيها در مسهير چگونهه انسهان شونديند توليد ميآهايي كه از اين فرانسان-

 دارند يا به سمت سقوط و نابودي پي  خواهند رفت؟انسانيت و تكامل خود قدم برمي

ها و مجامع علمي، فرهنگي و دينهي در مقابهل ايهن هايي باعث واكن  دولتطرح چنين پرس 

بيانيهه جههاني  1997مسأله گرديد. كنفرانس عمومي يونسكو در نشست بيست و نهم خود در سهال 

 (401: 1387ماده به تصويب رساند. )محمدي،  25را در « ژنوم انساني و حقوق بشر»

ر وقت فرانسه، همتاسازي انسان را يهب اقهدام جنايتكارانهه خوانهد و ژا  شيرا ، رييس جمهو

خواستار ممنوعيت آن در سرتاسر جهان شد. وي همچنين اين عمهل را ممهالف حيايهت و شهرافت 

 (2439: 1420انساني دانست. )فوزي،

-يهاي اخلاقهاز كميته مشورتي جنبه« دالي»كلينتون، رييس جمهور وقت آمريكا نيز بعد از تولد 

پژوهشي در علوم زيستي، درخواست راهنمايي كرد و اين كميته به او توصيه نمود تمصيص بودجهه 

: 1384سهازي انسهان را ممنهوع كنهد. )فوكويامها، از طرف دولت فدرال براي پژوه  در مورد شبيه

115) 

 ههاسازي انسان را غيرقابل قبول دانسهت و ممنوعيهت آن را بهه دولهترييس مجلس اروپا، شبيه

( دولت روسيه آن را منع نكرد، اما براي آن قيود و شرايطي قرار داد تا 244اعلام نمود. )فوزي، همان:

حقوق انساني حفظ شود. دولت استراليا نيز استفاده از آن را براي اهداف غيرطبي منع كرد. )سهعدي، 
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1423 :367) 

اقدامات مشهابهي را بهراي  كشورهاي اسلامي، ازجمله پاكستان، عربستان، مصر، كويت و قطر نيز

سهازي بهر روي انسهان ( از نظر علماي هندوئيسم انجهام شهبيه245ممنوعيت آن انجام دادند. )همان:

شود و در نتيجهه داراي ارزش اسهت. جايز نيست؛ زيرا روح از همان ابتداي نطفه در آدمي دميده مي

 كننهدت كمب به زوجين نابارور منع نميهبرداري از اين امر را جها، بهرهيهوديان نيز مانند پروتستان

با اين شرط كه افراد متعهد شوند كرامت انساني را نقض نكنند و مراقهب خطاههاي احتمهالي باشهند 

 (. 75، 1388)صادقي، 

 از ممتلفهي ههايحهوزه بها تكنولوژي، و علم عرصه خود به ورود و ظهور با سازيبنابراين شبيه

 ايهن پيرامهون به شبهات پاسمگويي دنبال به اديان از يب هر و كرده پيدا ارتباط جمله اديان وعرفان

نيز  هاهديدگا تعارض و است گسترده بسيار باره اين در اديان ممتلف در هانظرگاه هستند. دامنه مسأله

 اديهان نگرش تأثير موضوع گذاردمي ها صحهديدگاه اين طرح اهميت بر آنچه اما خورد.مي چشم به

 .است سازيشبيه مسأله درباره بحث قانونگذاري در ممتلف

 مذاهب و اديان ساير است شده رسمي انتماب دين عنوان به دين يب چند هر ممتلف جوامع در

 راه و اسهت اديان ضروري تمامي هايديدگاه لحاظ هستند. بنابراين، ها برخورداراقليت حقوق از نيز

 بهاز سهازيشبيه درباره الملليبين عرصه در منسجم گذاريسپس قانون و واحد نگرش ايجاد براي را

 از هسهتند. برخهوردار ايويهژه جايگهاه از و يهوديت مسيحيت دين اسلام، مبين دين از كند. پسمي

 است. ايادبيات گسترده داراي مسأله اين حوزه در نيز مسيحيت ديگر، دين سوي

ازجمله علماي مسهلمان ههم در مقابهل ايهن پديهده نظران و دانشمندان اديان و مذاهب، صاحب

 هاي فراواني به صحنه نقد و بررسي اين پديده پا نهادند.گيري كردند و ايدهموضع

 شبیه سازی در عرفان غیراسلامی

 سازی در عرفان یهودیسمالف. شبیه

دي خواسهت خداونهد در عرفهان يههو است كه مبهين 1منبع اوليه و معتبر عرفان يهوديت، تورات

 (61، 1376گيرد.)شاها ، باشد كه تلمود و ميشنا را در بر ميمي

به بحث و تحليل آن  1970سازي انسان، انديشمندان اين رويكرد مذهبي در اواخر در مورد شبيه

 گيرند:اند كه به اجمال مورد اشاره قرار ميهمت گمارده

 

                                                 
1 .TORAH. 
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 . فرمان الهی و روح؛ از طلیعه نور تا تلألؤ خورشید1

دهاي انساني از سوي خداوند در استفاده از استعدادهاي منطقهي و تميلهي خهود بهه سهود موجو

پذيرد كه موجودههاي انسهاني بهه ماابهه كسب منفعت و سلامت بشري ممتارند. عرفان يهوديسم مي

ايهن  1انهد و در ايهن راسهتا تلمهود،مملوقات حاصل از مشيت و خواسهت الههي، داراي ارزش  اتهي

كند.)هوشهنگي، شعور را به منزله شركاي خداوند در جريان خلقت تلقي ميو  يموجودهاي معقول 

1386 ،57) 

بنابراين نق  منحصر اين افراد، دريافت فرمان الهي است كه بهه صهورت رمهز و وحهي بهوده و 

ها و همچنين انجهام شهبيه سهازي بهه منظهور مشتمل بر تأكيد مؤكد بر اعمال علم پزشكي و مهارت

باشد. با وجود اين، فرمان الههي ترديهد و ناهمهاهنگي را در زمينهه و توليد نسل ميگسترش سلامت 

سازي دردسرآميز است زيهرا كند. از نظرگاه عرفان يهوديسم، شبيهسازي در اين عرفان ايجاد ميشبيه

در تصور قائلين اين رويكرد عرفاني، فرمان الهي از رهگذر امري مافوق طبيعت و در قالهب رمهز بهر 

مسهتلزم ايهن اسهت « روح»گردد و افزون بر اين، برداشت عرفان يهوديت از ها الهام و نازل ميسانان

-باشد و در شهكلشان باشند. در حالي كه در واقع چنين امري صادق نميكه افراد فراتر از سنخ ارثي

نه تنها در  گذارد كه جنبه مادي دارند وگيري شمصيت يب فرد صرفاً وراثت و محيط بر او تأثير مي

 (463، 1384اند.)سليماني، گيرند بلكه در تقابل با آنكنار دنياي معنوي و متافيزيب قرار نمي

 . مسئولیت به مثابه اصل اخلاقی2

ها قرار داده اسهت. عرفان يهوديسم، اصل اخلاقي مسئوليت و تكليف را غير از اصل اخلاقي حق

كه ريشه در تورات و تفسير خاخامي دارد. عارفهان است « حمايت از حيات انسان»اين تكليف مهم، 

اي كننهد. زمهاني كهه بهه منزلهه شهيوهسازي انسان مطرح مييهود، اين اصل اخلاقي را در مورد شبيه

هاي ژنتيكي يا وضعيتي نظير نازايي تلقي گردد. با وجود اين، در اكار مهوارد بهه درماني براي بيماري

هاي درماني كه نفع سازي انسان، اين شرايط و وضعيتاعمال شبيهويژه غالب پيشنهادهاي مربوط به 

 (17، 1385خورد.)فرزين، اشماص را به همراه داشته باشد، به چشم نمي

و نسههبي در يهوديههت و بههويژه  از سههوي ديگههر ايههن اصههل بيههانگر هنجارهههاي والههديني اصههل

سهازي متفهاوت از ي نظيهر شهبيهگونه فرآيندهاي توليد مالهاي كد ژنتيكي است. هرچه اينمسئوليت

نگاه عرفاي يهود همراه با اعتراض و ممالفت خواههد بهود.  لق واقعي و طبيعي حيات كود  باشدخ

( بدين معنا كه هر چه هنجارهاي اجتماعي مبتني بر تفكر يهوديسم در مورد توليد مال بهه 20)همان، 

                                                 
1.TALMUD. 
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گردد كه در واقع امر، چنين ي مواجه ميانحراف كشيده شود، به همان اندازه با اعتراض عارفان يهود

 نگرشي مبتني بر اصل اخلاقي مزبور يعني حمايت از حيات انساني است.

 اجتماعی –فرد همانند واجد یا فاقد جایگاه انسانی  .3

اي از عالمان يهودي در جهت آگاه كردن جامعه بهراي اتمها  واكنشهي مناسهب در منبعي كه پاره

در عرفان يهودي است. اين حكايات كه در « گولم»حكايات  كننددان استناد ميبرده بده ناممقابل پدي

كند كه بعدها بدون آمده است، خلقت مصنوعي، توليد يب موجود همانند انسان توصيف مي« تلمود»

 كند.هيچ حادثه مؤثري جان به جان آفرين تسليم مي

 ها هرگزسازی آری؛ مانندسازی انسانتحقیقات شبیه .4

گويي آنها به وسيله هيأت اجتماع در رغم تحقيقات علمي با ارزش همراه با نظارت و نيز پاسخبه

برند كه سياست كلهي گونه تحقيقات، همچنان عارفان يهود از اين نگراني رنج ميقبال برآيندهاي اين

سهتاي سازي، وحي و فرمان الهي را نقض خواههد كهرد. ايهن امهر در رامنع تحقيقات مربوط به شبيه

دهد، مهم تلقي اش بسط ميسازي را به واسطه منافع بالقوهدنبال كردن تحقيقات مزبور كه دامنه شبيه

سازي كند، تحقيقات شبيهگردد، از آنجا كه قانون يهود، جايگاهي اخلاقي به جنين انسان اعطا نميمي

هها بهه ي  از حد مرگ جنهينتواند توجيه شود اما احتمال ببر روي جنين انساني در مراحل اوليه مي

 كند.نقض مي« انجام عمل بدون ضرر و آسيب را»المال معروف سبب نقض اين تحقيقات، ضرب

امها در مهورد  سازي مجاز قلمداد گرديهده اسهتبيهاگرچه در عرفان يهوديسم، انجام تحقيقات ش

حيات انسان از اين رهگهذر  هاي اساسي درباره كالا شدن بالقوهسازي انسان، با استناد به نگرانيشبيه

داري، ههاي مهالي و سهرمايهو به ويژه تبديل فرد به يب محصول و كالاي ملموس و مادي با انگيهزه

هاي بازآفريني را تا حدودي با ممنوعيت مواجه نموده است. )آبهايي و حكاكيهان، گونه از فناورياين

1382 ،21) 

 سازی در عرفان مسیحیتب. شبیه

مام باورهاي ديني ديگر، حاصل تداخل و تركيب عناصر گوناگون اسهت كهه در مسيحيت مانند ت

متولهد  سي مسيح كه خهود وي نيهز يههودي بهوددل ديانت يهودي و در محيط يهوديت به وسيله عي

 گرديد.

اش، در ميهان بهانفو ترين حاميهان رعايهت اصهول هاي آمرانههعرفان مسيحيت همگام با آموزش

 1960ويژه اصهول اخلاقهي زيسهت پزشهكي بهوده اسهت و در دههه تلف، بمم هاياخلاقي در زمينه

سازي انسان معطوف نموده است. در ايهن بنهد، بهه ايهن ميلادي به بعد توجه خود را بر مسائل شبيه
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 شود: سازي انسان به اختصار پرداخته ميتفكر و رويكردهاي اساسي آن در زمينه شبيه

 بشریت کرامت انسانی؛ ستاره تابان آسمان .1

سازي به واسطه نقض كرامت جنين انساني و تجاوز به محاسن  اتهي و شبيه ،در عرفان مسيحيت

ها و اقدامات براي دستيابي بهه شود. در اين عرفان، تلاشلاينفب رابطه جنسي انسان قبيح شمرده مي

ا قهانون لف بهسهازي و بكرزايهي، ممهااي جنسي از رهگذر شبيهموجودهاي انساني بدون هيچ رابطه

زيرا اين طريق در تضاد با كرامت توليد مال انسان و نيز عقد و رابطه زناشويي  گردداخلاقي تلقي مي

هاي احتمالي اين نوع فناوري بازآفريني را ها سوءاستفادهاي آييناست. بدين ترتيب، در حالي كه پاره

-ون همانندسازي در مورد آدمهي فهياند. اين عرفان بر اين باور است اعمال فنمورد عنايت قرار داده

 (201، 1382نفسه ممالف با كرامت انسان است. )مجيدي، 

 سازی؛ ناقض رابطه نسبیشبیه .2

سهازي انسهان ممهالف مفههوم ازدواج و خهانواده اسهت. غايهت ازدواج، عرفان مسهيحي، شهبيه

دروني رابطه نسهبي  اتي وبرآيندهاي توليد مالي و وحدت روابط جنسي را به همراه دارد كه مظهر  

سازي مظهر عرضهي و خهارجي اسهت. چنهين اسهلوبي كه فناوري بازآفريني نظير شبيهحال آن است

سپارد و ميااق مقدس ازدواج كند؛ عشق و محبت زناشويي را به فراموشي ميهويت ميخانواده را بي

 (154، 1384كند. )صادقي، را نقض مي

في براي هر دو مرحله توليهد ماهل و آمهوزش و پهرورش از سوي ديگر، قانون طبيعي مبين وظاي

و كود  است و اين ترتيب والديني مسهتلزم توانهايي رشهدي كهود  بهه لحهاظ اخلاقهي و روانهي 

گونهه قابليهت اسهت. سهازي عهاري از ايهندر حالي كه شهبيه مفروض دانستن تعهدات دروني است

 (98، 1384)حدادي، 

 حکمی لایزال  خواست خداوند؛ قانونی ماندگار و .3

ههاي دارد. مشهيت الههي نيهز قضهاوت« مشيت الهي»ريشه در « بشر»در عرفان مسيحيت، مفهوم 

سهازد. از آنجها كهه خهود سازي بازآفريني و اماال آن را متأثر ميهايي از جمله شبيهمربوط به فناوري

توليهد آدمهي بهه و توليد مال وي به طريق طبيعي حاصل خواست و تمايل خداوند است، باز « بشر»

توانهد گهردد، مهيهاي مطلوب آدمي محقق ميسازي كه در راستاي بروز و ظهور خصلتطريق شبيه

تلاشي در راستاي خواست و تمايل انسان باشد. در اين ميان، از يب سو، توليد انسان به طرق طبيعي 

سهازي، نظير شبيه ناشي از مشيت الهي است و از سوي ديگر، توليد همين موجود به طرق غيرطبيعي

شود و گهزين  يكهي از آن دو ها حادث ميمولود خواست آدمي است. پس تقابل و تزاحم خواست
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ضروري است. از آنجا كه ميان اهم و مهم، اهم مرجح است، مشهيت الههي مقهدم بهوده و خواسهت 

رگهاه، نهه تحقيقهات ( در نتيجه از اين نظ169، 1385اي پاياپاي را ندارد. )ميلاني، انسان ياراي مقابله

 سازي انسان.نمايد و نه شبيهسازي موجه ميمربوط به شبيه

 ای مقدس در فرآیند خلقتعمل جنسی؛ رابطه .4

نگراني عمده در عرفان مسيحيت، جوانب مقدس ازدواج، توليد مال و آموزش و پرورش كود  

و تربيت يب كود  اسهت. است. تقدس ازدواج و خانواده، مفهوم صحيح و مناسبي براي توليد مال 

هاي عرفاني مسيحيت، در راستاي معرفي نق  زوجهين در مراحهل گهامتي و جنينهي بهه در آموزش

باشهد. بنهابراين در عرفهان منظور توليد مال انسان، وجود و دخالت شمص ثالث قابهل توجيهه نمهي

فرزندي است مسيحيت، رابطه جنسي، امري است مقدس كه ماحصل اين ارتباط ميان زوج و زوجه، 

گردد و بازيگران اين رابطه و خلهق ايهن كهود  كه متعاقب گذشت دوران معمول بارداري متولد مي

سهازي انسهان، ابهزاري در جههت فردزدايهي موجهود نيز افرادي جز آن دو نيستند، در حالي كه شبيه

كنهد؛ تبديل مي« ساخت كود »گردد؛ تولد كود  از راه رابطه مقدس مذكور را به انساني قلمداد مي

دهد. )انصاري به عبارتي ديگر، ساخت كود  را به منزله الهام الهي در دستاوردهاي فنّاوري جاي مي

واجهد ارزش در  اند كه اگر زمهاني ايهن افهراد( عارفان مسيحي بر اين عقيده174، 1381و مهاجري، 

هايي براي استفاده ضوع و سوژهويژه به منزله موصرفاً به واسطه اهدا بيروني و ب جامعه شناخته شوند

 (24، 1368گيري ديگران خواهد بود نه ماهيت و  ات انساني آنها. )آشتياني، و بهره

 د. شبیه سازی در عرفان بودا

در عرفان بودا، انديشمندان بر اين امر اجماع دارندكه كودكان فنهاوري .تولید مثل و بازآفرینی: 1

ههاي متنهوع و از تواننهد بهه شهيوهيات تفاوتي ندارند. افراد مهيسازي با ساير كودكان در قيد حشبيه

هاي ممتلف حياتشان را آغاز كنند كه صرفاً محدود به توليهد انسهان از رهگهذر رابطهه جنسهي و راه

اي جهايگزين سازي بهه منزلهه شهيوهرو شبيهشود. از اينهاي انساني حاصل از رابطه جنسي نمينسل

هاسهت. گردد كه در اصل تهداوم دهنهده همهه شهيوهتوليد مال آدمي تلقي ميتوليد حيات انساني يا 

 (216، 1375)آشوري و نجفي ابراندآبادي، 

خيزنهد و اظههار گونهه فنهاوري بهر مهياي از عارفان بودا به حمايت مشروط از اعمهال ايهنپاره

و ند را دارنهد و نيهز درد هايي باشد كه آرزوي داشتن فرزتا آنجا كه اين شيوه به نفع زوج»دارند: مي

 (104، 1381و نبايد منع گردد. )ساعد، « قابل اعمال است محنتي را به همراه نداشته باشد

شهود جايگاه موجود بشري در عرفان بودا به چهال  كشهيده مهي .جایگاه انسان و روشنگری:2
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سهت نيهافتني و نهادر اي ددارند كه فرصت موجود شدن تا اندازهمتفكران و عارفان بودايي اظهار مي

گهردد. لهذا از نيز مهي« به وجود آمدن»زيرا سرنوشت آدمي محتوم است و اين امر حتي شامل  است

ها از طريهق پس امكان به دنيها آوردن انسهان كشاندآنجا كه سرنوشت و تقدير، آدمي را به هرسو مي

 اي از متفكهراناستا، پهارهسازي، امري نادر و تا حدودي محال است. در همين رغيرجنسي نظير شبيه

و توليد  سازياند كه حتي با فرض تحقق شبيهدر جهت حمايت از انديشه خود تا بدان جا پي  رفته

دانند كهه بهه هاي متنوع موجود مياي از شيوهيژه انسان، آن را صرفاً گونهموجودهاي كامل و سالم بو

 (369، 1376تواند پديدارگردد. )كريمي، مي« حيات»موجب آنها 

گري در عرفان بودا، آنچه بي  از همه جلوه. تحقیقات همانندسازی آری، و اعمال آن، خیر: 3

شهعور اسهت. بها نمايد و عرفا به آن تأكيد ورزيده، منع ايراد خشونت و صدمه بر موجودهاي  يمي

جام تحقهق سازي انسان و سهراناين بيان، اين امر يعني ضرورت اعمال تحقيقات علمي در مورد شبيه

ههاي رويهانرسد در مهورد مرحلهه پهي هاي بازآفريني در عالم خارج، به نظر ميگونه از فناورياين

انساني ممكن و قابل توجيه باشد اما از آنجا كه اولويت و تقدم بودائيسم برتولد انسان به منزلهه يهب 

روشهنگري ايهن تحقيقهات را تواند به منزلهه شهرط ضهروري و موجود كامل انساني تمركز دارد، مي

 محدود نمايد.

شهعور اسهت و تها لذا بر اين اساس كه مبناي فكري عرفاي بودا بر عدم صدمه موجودههاي  ي 

هها سازي بر روي انسانگردد، انجام تحقيقات شبيهمرحله ولوج روح، نطفه در حكم انسان تلقي نمي

انجهام « انسهان»وح در حمل و ناميده شهدن فاقد اشكال است اما بعد از اين مرحله به خاطر دميدن ر

گونه تحقيقات فاقد پشتيبان عقلي و منطقي خواهد بود. بنابراين در وضعيتي كه فرايند تحقيقهاتي اين

از شرايط مناسهبي برخهوردار نباشهد و داراي چنهين نقايصهي باشهد كهه احتمهال صهدمات وارد بهر 

گهردد. )هيهوم، د، انجام اين تحقيقات منهع مهيموجودهاي انساني و حتي حيواني را به حداكار برسان

1369 ،308) 

 ه. شبیه سازی در عرفان هندو

در عرفان هندو، روح بمشي از نيروي آفرين  و انهرژي حيهات .روح، طلیعه لایزال آفرینش: 1

كند اين آيين وحدت روح با الوهيت به جاي جدايي آنها را تصديق مي موجود در همه خلقت است.

 خداست.« روح»را بازي كند زيرا در مفهوم نهايي، « روح»تواند نق  كه يب شمص نميجا تا بدان

ههايي زي انسهان، نگرانهيسهاشناسي مذهبي، در گسهتره شهبيهاز اين نظرگاه و با عنايت به انسان

جمله اگر روح واقعي و وجدان صادق به لحاظ بنيادي متفاوت از جسهم باشهد، پهس  وجود دارد از

-هاي ژنتيكي و شهبيهتواند به وسيله دستكاريرو نميراي دستيابي علم مادي و از اينامري است ماو
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چرا كه امر مادي ياراي مقابله و برابري با امر غيرمهادي را نهدارد. )شهريف،  سازي خدشه پذير باشد

1356 ،225) 

است كهه در عرفان هندو اين عقيده استوار .نه تحقیقات شبیه سازی و نه همانندسازی انسان: 2

در وجود هر انسان يب حقيقت نهفته است، هدف از حيات رسيدن به اين حقيقت مطلق يها بهرهمن 

هاي ممتلف در راستاي رسيدن به است كه بالاترين حقايق است. تمامي اعمال و كردار بشر در زمينه

نطفهه  يابي به اين حقيقت مطلق است. هندوها معتقدند كه حيات از لحظه تشكيلرستگاري و دست

شود. شعار و مبناي قاعده هندو، وارد نكردن صدمه به ديگران و امان دادن به دارماسهت. در آغاز مي

اين زمينه با لحاظ اين شعار، بر اين اساس كه تمركز بر عدم صدمات است و از سوي ديگر در ايهن 

-توان اينليل ميگردد، به همين دتفكر، در سراسر بارداري، حمل، فرد انساني صاحب روح تلقي مي

ها و حتي حيوانهات صهدماتي را بهه سازي انسانگونه نتيجه گرفت تا زماني كه اعمال تحقيقات شبيه

بار نياورد، موجه بوده و پذيرفتني است، در اين راستا است كه دارما، يعني فضيلت و اخلاق، حداكار 

دههد. اسهتدلال تجهويز مهي قدرت و اختيار را به آهميسا يا عدم صدمه به موجودهاي صاحب شعور

است كهه بها  1سازي انسان در عرفان هندو نشأت گرفته از حماسه هندويي در اوديسه يا مهاباراتاشبيه

هاي متفاوت ويژه اثبات شجره خانوادگي، تداوم اين شجره را در شيوهها بهتأكيد بر تفوق توالي نسل

دانند. شوراي عهالي سهنگاپور در بيانيهه ر مياي، جهت داشتن پسر به منزله فرزند قابل تصوچندگانه

ها در حمايت از حيهات انسهاني و رسمي اعلام نموده است كه هيچ ممانعتي در استفاده از اين سلول

دهد كه حيهات از لحظهه تشهكيل نطفهه ها ندارد. اما در همين بيانيه اين شورا ادامه ميدرمان بيماري

 (112، 1381شود. )ساعد، جنين گناه محسوب مي رو از بين بردنگردد و از اينآغاز مي

 انسان از دیدگاه عالمان یهودیسازی شبیه

 اند: سازي انسان را ممنوع و حرام دانستهگروهي از آنان با ارائه دلايل زير شبيه :حرمت –الف 

 : انسان، شريب خدا و موظف به مراقبهت ازها و وظایف آناختلال در نظام خانواده، نقش -1

كننهده حقهوق و ها و روابط بين اعضهاي خهانواده را كهه تعيينمملوقات اوست. همانندسازي، نق 

كنهد. طبهق تعهاليم كند و خانواده را دچار آسيب ميها در برابر يكديگر است، تمريب ميتكاليف آن

بنهابراين دين يهود، انسان از نظر ديني، تابع مادر و از نظر شجره خانوادگي )نسب(، تابع پدر اسهت. 

كهه همانندسهازي نقه  پهدر را از زادآوري حهذف طفل هم به مادر و هم به پدر نياز دارد. در حالي

 (17، 1385)آنترمن، كند. مي

                                                 
1 .Mahabharata. 
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بسياري از متون تلمودي، خداوند را  لزوم نیاز به تنوع زیستی و بیولوژیکی میان انواع بشر: -2

سهليماني هاي متفاوت در ظاهر و استعدادهاي دروني ستاي  نمهوده اسهت )به جهت آفرين  انسان

(. امروزه بسياري از دانشمندان، اصطلاح تنوع زيستي را به معناي حفاظهت از 185، 1382اردستاني، 

ها، بهه هاي خاص و از بين رفتن آنبيماريانواع ممتلف گياهان و حيوانات براي جلوگيري از شيوع 

شهود و هاي ژنتيكي همسان از يب شمص ايجاد ميتواند كپيسازي، ميبرند. در فرآيند شبيهكار مي

 اين روند در تعارض با منابع خاخامي و لزوم تنوع بيولوژيكي در انواع بشر است. 

تواند خلاف دليل فهوق را حوا ميالبته بيان ماجراي آفرين  حرمت بازی نمودن نقش خدا:  -3

سازي نمهوده اسهت. ههر چنهد زيرا از نظر تعاليم دين يهود، خداوند خود انساني را شبيه ثابت نمايد

ها در عهد قهديم آمهده اسهت كهه همهه انسهان .ه تسلط خداوند براي ما جايز نيستدخالت در حوز

يگاه خدا و بازي نمودن نقه  خهدا تجسم روح خدا هستند. اما دستيابي و تلاش براي رسيدن به جا

اي از تقدس را داريم ولي مقهدس نيسهتيم ما درجه (3:5و 11:4موجب بدبمتي است. )سفر پيداي  

 (. بنابراين، از اين ديدگاه، دخالت در آفرين  خداوند جايز نيست. 8 ،)مزاميز داوود

ههاي وي كميته خاخامدليلي كه از س سازی شده:ابهام در مسأله حلول روح در جنین شبیه -4

شود آن است كهه ( ارائه ميcommittee of Reform Rabbis The officialطلب يهودي )اصلاح

 (57، 1386)هوشنگي، سازي شده نگرانند. هاي شبيهاين گروه در مورد موضوع روح انسان

هر چنهد دسهتورات اكيهدي بهراي حمايهت و حفاظهت از  خطر غرور و خودپرستی انسان: -5

اين دستور، اسهتانائي ههم دارد و آن جلهوگيري از  ادر دين يهود آورده شده است ام هاي انسانزندگ

سازي انسان، خطهر خودپرسهتي را سازي مرتبط است. شبيهپرستي يا خودپرستي است كه به شبيهبت

ها بها دگرگرايهي غيرقابهل دهد. در خلال روابط جنسهي و فرزنهدآوري، انسهاندر انسان افزاي  مي

« مهن و تهويي»ي جتنابي روبرو هستند. اين دگرگرايهي موجهب فروتنهي و صهحت و اعتبهار رابطهها

 (65)همان، شود. ها مانع خودپرستي و غرور انسان ميشود. اين ويژگيمي

سهازي انسهان را از هاي يهودي شبيهاي از خاخامعده تبدیل به کالا و محصول شدن انسان: -6

ند كه با تصوير انسان حاصل از ايهن فرآينهد مشهكل دارنهد. ايهن عهده دارآن جهت ممنوع اعلام مي

عنوان انسهان مشهكلات فراوانهي را پهي  سازي شده بهمعتقدند كه عدم شناسايي جامعه از فرد شبيه

روي جامعه خواهد گذاشت از جمله تبديل شدن انسان به محصول يا آنان در آزمايشات پزشكي، به 

، 1384)سهليماني، ده از اعضاي بدن آنان يا ديگر اعمهال ممنهوع و حهرام. بردگي كشاندن آنان، استفا

463) 

هها و شهرايط اسهاس موقعيت توانهد بهردر نهايت، دادگاه حقوقي يهود ميمصالح حکومتی:  -7
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 (4:4سنهدرين :)ميشنا .موقتي، كار يا فعلي را ممنوع نمايد

داننهد و دلائهل سازي انسان را مجاز ميهاي يهودي، شبيهاي ديگر از خاخاماما عده جواز: –ب 

 كنند: براي نظر خوي  اقامه مي ازير ر

دليهل اول بهراي ايهن نظهر، سازی در منابع دینی یهوود: عدم وجود دلیل برای حرمت شبیه .1

( در قرن Rabbi Israel Lifshitzز )نام اسرائيل ليفشينهاي يهودي بهي يكي از خاخاماستناد به گفته

اي كه دليلي براي حرمت آن نباشند بايد بدون هيچ توجيهي، حكم در مورد هر مسأله»نوزدهم است: 

ل خاصهي بهراي سازي انسان مجاز است تا هنگامي كه مها دليهبه جواز آن داد. بر همين اساس، شبيه

بلكه به نواهي اشاره نمهوده و بهر تهر  آن  ،ودهتورات به موارد مجاز اشاره ننم حرمت آن بيابيم زيرا

 تأكيد نموده است. 

ه آدم بهدون ، حوا از دنهد2 :21-22براساس سفر آفرين  تقلید از خداوند در آفرینش حوا:  .2

سهازي انسهان جنسي آفريده شده است. شايد ما هم بتوانيم از خداوند در شبيه گونه رابطهوجود هيچ

 تقليد كنيم. 

خاخهام يههودي مهنحم همئيهري هوا: نجام امور براساس روند علموی و طبیعوی آنجواز ا .3

(Rabbi Menahem Hameiri در قرن )قانوني را در تفسير و توضيح خود از تلمهود آورد كهه  14

دوگري )كهه عملهي هر آن چه كه با يب روش طبيعي انجام شود ديگر آن را نبايهد جها»چنين است: 

جنسهي و  وجود زيبايي را بدون تحقق رابطههها بدانند كه چگونه مآنحتي اگر  ممنوع است( دانست

سازي انسان، در خلال يب روند طبيعي، جهايز و وجود آورند. بنابراين، شبيهاساس كتب علمي به بر

 (57، 1386)هوشنگي، مجاز است. 

شهي از دين يهود به اصول اخلاقي نا ها:ها و درمان بیماریاصل وجوب نجات جان انسان .4 

مسئوليت پايبند است نه به اصول اخلاقي ناشي از حقوق انساني، بنهابراين انجهام چنهين تكليفهي در 

ههاي عنوان يهب روش درمهاني بهراي درمهان بيماريسازي انسان بهصورتي ممكن است كه از شبيه

ن يههود برنهد، حمايهت شهود زيهرا تمهامي قهوانين ديهژنتيكي مانند ناباروري كه افراد از آن رنج مي

 .ها زير پا گذاشته شودتواند براي نجات جان انسانمي

براي نجات جان يب بيمار مجهاز  اتوان آن رسازي انسان ممنوع باشد، ميبنابراين، حتي اگر شبيه

ههاي متصهور بهراي نابهاروري را هاي ممتلهف ديهن يههود، تمهام درمانهاي شهاخهدانست. خاخام

هاي درمهان نابهاروري ممصهوص بهه يهودي ارتدوكس هم كلينيب هاياند. بعضي از انجمنپذيرفته

اند تا شرايط لازم براي اجراي عمل واجب زاد و ولد را تأمين نمايند و فرزندان خود به وجود آورده

ها و ابزارههاي توليهد عنوان هدفي مابت، انواع ممتلف و گسترده روشيهودي را به دنيا آورند كه به
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 (470، 1384ليماني، )سمال را توجيه كند. 

 انسان در دین مسیحیت شبیه سازی

 اقامهه اين موضهوع براي را  يل دلايل است. علماي مسيح ممنوع اين آيين در انسان شبيه سازي

 اند:نموده

 انسان خدایی تصویر با تعارض -1

 در  نههايي ههدف بها كهه دارد تصوير خداونهد در ريشه انسان مفهوم مسيحيت، آيين تعاليم در

 گيهريو تصميم قضاوت بر خداوند، است. تصوير همراه ديگران با و همراهي اتحاد در بودن خدايي

كه  توليدمال كمكي هاياست. تكنولوژي اثرگذار سازيو شبيه توليدمال كمكي هايتكنولوژي درباره

 هايويژگي و انساني تصوير با بشر براي ايجاد تلاشي گيرند،مي صورت خانواده چارچوب از خارج

 .روندمي شمار به الهي( با تصوير نه )و نظر مورد

 ايهن داراي انسهان بها كهه اسهت اين« تصوير خدا با انسان خلق»موضوع  به اعتقاد نتيجه بنابراين

 شهوند بايهد لحهاظ هاانسان با رفتار در تنها نه اصول شود. اين رفتار و احترام كرامت با بايد ويژگي،

-شبيه كه است حالي در اين شوند.مي واقع توجه نيز مورد هاانسان پيداي  در كه هستند روشي بلكه

-بي نوعي سازيشبيه فرايند الهي. بنابراين، انجام اهداف نه كند،مي ايجاد انسان براي را سازي، انسان

 (14، 1368رود. )آشتياني، مي به شمار مذكور انسان به احترامي

 خانوادگی مقدس روابط نقض -2

 و پرورش و توليدمال ازدواج، مقدس و مذهبي جنبه مسيحيت، تعاليم در محوري مسائل از يكي

 فرزنهدان تربيهت و براي توليهدمال اصلي چهارچوب خانواده، و است. ازدواج كردن فرزندان بزرگ

 ممنهوع رحم جهايگزين يا بيگانه اسپرم يا تممب و گامت از استفاده اين آيين، شود. درمي محسوب

 (17است. )همان، 

 ايهن به كودكان توليد پيگيري انسان است. از 1زدايي شمصيت دنبال به ويژه، به سازيشبيه يندآفر

 است.  بدل كرده نازايي درمان هايتكنولوژي به است كودكان تولد كه در را مقدسي راز روش،

-شهبيه بنهابراين، نيسهت؛ خداوند خواست كه شودمي سبب را توليدمال در خودكفايي روش، اين

 (124، 1384باشد. )مب گراث، نمي خداوند نظر مورد و حقيقي توليدمال يب يا درمان سازي يب

 

 انسان شدن شیء -3

                                                 
1. .Depersonalize. 
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 ارزش بها خارجي و عارضي اهداف براي شده تنها سازيشبيه انسان كه معتقدند مسيحي علماي

 (112، 1377شود. )هاكس، مي شناخته ديگران انتفاع و استفاده براي عنوان شيءاي به و است

 دلایل سایر -4

 بهدن اعضهاي از اسهتفاده هدف با سازي شدهشبيه هايانسان توليد به توانمي دلايل اين جمله از

 يها ههاابرانسهان ايجاد تلاش براي و انسان DNA فروش( و شدن )خريد تجاري ديگران، براي آنان

 .نمود ( اشاره29، 1368هستند )آشتياني،  ايالعاده توانايي فوق داراي كه هاييانسان

 سازی انسانجنبه های حقوقی شبیه

 كننهدعلم حقوق، مجموعه مقرراتي است كه بر اشماص از جهت اينكه در اجتمهاع زنهدگي مهي

(. در گذشته قواعد مدوني وجود نداشت بلكه در بين سكنه ايران، 1: 1390حكومت دارد )كاتوزيان، 

اما با تصويب قوانين مهدون كهه اولهين آن قهانون  شدل جامعه بود؛ رعايت مياعتقاداتي كه مورد قبو

حمورابي است و سپس با به روز شدن روابط مردم، نياز به تدوين قوانين جديد در جامعه، احسهاس 

بنها بهه اصهل  سازي تصويب نشده اسهتشد. با توجه به اين مسأله كه در ايران قانوني در مورد شبيه

 قانون اساسي، قاضي بايد با استناد به فتاواي معتبر فقهي، موضوع را حل و فصل نمايد. 167

 سازي انسان خواهيم پرداخت:در اين گفتار به بيان احكام خاص شبيه

 قرارداد شبیه سازی -الف

اق نظهر (. برخهي آن را اتفه2890: 1386قرارداد، در لغت به معني عقد است )جعفري لنگرودي، 

سازي را اراده دو يا چند نفهر توان قرارداد شبيهدو يا چند شمص در امري مي دانند. با اين وجود مي

تهوان پزشهب، سازي را ميمبني بر توليدمال از اين طريق، دانست. به اين ترتيب طرفين قرارداد شبيه

ت عهدم قهدرت دهنده سلول جسمي )شمص متقاضي( و اهداكننده رحم يا سلول جنسي، در صهور

باروري شمص متقاضي دانست. در صورت تولد طفل، شمص متقاضي موظّف اسهت تمهامي آثهار 

نسب از جمله حضانت و ولايت طفل را به عهده گيرد؛ به اين دليل كه عمل شبيه سازي به خواست 

زمهاني كهه  رداد تهاپذيرد. بنابراين از آثار قرارداد مذكور اين است كه طرفين قهراو اراده او انجام مي

 رود قرارداد مهذكورباشند. گمان ميملزم به رعايت مفاد  كر شده در قرارداد مي فسخ صورت نگيرد

تر است؛ زيرا طرفين قادر خواهند بود به خواسته مشمص شده خود در قرارداد به عقد جعاله نزديب

اي را ممب اخذ شهدهبرسند. به عنوان نمونه پزشب موظّف است در برابر حق الزحّمه معين، هسته ت

كه ممكن است از شمص ديگري دريافت شده باشد خارج كرده و هسهته سهلول جسهمي را در آن 

قرار داده و در نتيجه تممب بارور شده را در رحم جانشين يا شمص متقاضي قرار دههد. همچنهين 
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تولهد شهده بايد تذكرات لازم براي نگهداري از جنين را به صاحب رحم داده و در وقت مقرر طفل م

را تحويل فرد متقاضي دهد. در مقابل آن فرد متقاضي علاوه بهر پرداخهت دسهتمزد پزشهب مكلهف 

ق.م. ضهروري اسهت  220بهه مهاده دار شود. هم چنين بها توجهه است كه حضانت طفل را نيز عهده

درسهتي ها را به به كليه تعهداتي كه عرف و قانون بر عهده او قرار داده است واقف بوده و آن پزشب

زيرا در صورتي كه وي احتياطات لازم را انجام نداده و وجهود  جام دهد تا از مسئوليت مبري گرددان

تقصير متوجه شمص پزشب بوده در  ببيت بين اين دو عامل اثبات گرددضرر، فعل زيانبار و رابطه س

 نتيجه موظف به جبران خسارت خواهد بود.

 نسب -ب

اي كهه نكهاح، داراي اهميهّت بهوده و گونهالايي برخوردار است بهدر اسلام، خانواده از جايگاه و

ي از نسب در فصهل هشهتم باشد. با اين حال تعريف روشنفرزند متولد شده داراي نسب مشروع مي

دانان وجهود نهدارد. نسهب، در چنين اتفاق نظري ميان فقها و حقوقارائه نشده است، هم قانون مدني

 : زيرواژه(.1375ست )معين، زبان فارسي به معني نژاد ا

قرابت و خويشاوندي است و امري است كهه بهه واسهطه انعقهاد »گونه آمده است: در حقوق اين

آيد. از اين امر رابطه طبيعي خوني بين طفل و آن دو كه يكي نطفه از نزديكي زن و مرد به وجود مي

 (151: 1354)امامي، « گردد.موجود مي باشدپدر و ديگري مادر مي

اي است باشد، بيان شده نسب عرفاً و لغتاً رابطهدر تعريف ديگري كه با روح قانون سازگارتر مي

( بها توجهه بهه 114: 1382شهود. )شههيدي، كه از پيداي  يب انسان از نطفه انسان ديگر انتهزاع مهي

سب فرد تعاريف ارائه شده بايد گفت يكي از مسائلي كه در جامعه با آن روبه رو هستيم، تشميص ن

به نحوي كه برخي نسهب ايهن  اتفاق نظري درباره آن وجود نداردسازي شده است كه بين فقها شبيه

سهان اي نيهز نسهب ايهن شهمص را بههافراد را مشروع دانسته و برخي آن را نامشروع گفتهه و عهده

 اند.فرزندان ناشي از نزديكي به شبهه، دانسته

آن را منوط به داشهتن شهرايطي  اند.ا مشروع اعلام كردهبا اين وجود، بيشتر فقها كه نسب طفل ر

وقوع نزديكي بين زوجين كهه منظهور آميهزش طبيعهي  -2 نكاح بين زوجين، -1اند از جمله: دانسته

انعقاد نطفه در زمان زوجيت كه در مهواد  -3 نبوده بلكه آنچه مهم است تركيب نطفه زن و مرد است

 ق.م. بيان شده است. 1158، 875

بنابراين در وجود نسب مشروع و عدم نسب بين طفل و والدين اختلاف نظر وجود دارد كهه بهه 

 گردد:آنها اشاره مي

برخي از فقها مانند آيت الله مكارم شيرازي به جهت فقدان لقهاح، قائهل بهه عهدم  . عدم نسب:1
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رد )چهون تركيهب بها نسب هستند. بنابراين طفل نه پدري دارد )چون از نطفه او نيست( و نه مادر دا

نطفه مادر نيست( نه خواهري دارد و نه برادري و نه منتسب به فاميل اسهت؛ و در رحمهي پهرورش 

 (.86-85: 1385؛ طباطبايي، 26: 1386يافته است كه مادر جانشين است )عليان نژاد، 

 برخي از فقها معتقد به نسب مشروع بين طفل و والدين متقاضي خهود هسهتند . نسب مشروع:2

(. آيت الله موسوي بجنوردي در مهورد 150: 1386، موسوي بجنوردي، 622)موسوي خميني، بي تا: 

اي مردم ما شهما را از مهرد »سوره حجرات:  13فرمايند: امكان دارد بر اساس آيه نسب اين اطفال مي

ههاي ر آيههزيرا د الهي است سازي خلاف آفرين  و ارادهگونه بيان شود كه شبيهاين« و زني آفريديم

قرآن تنها به تركيب اسپرم و تممب اشاره شده است؛ اما بايد گفت ممكن است مهرد و زن بهه نحهو 

سازي درسهت اسهت كهه جهنس ممهالف در ديگري در آفرين  انسان دخالت داشته باشند. در شبيه

او توليد جنين دخالت ندارد و بنا بر فرض، سلول جسمي و جنسي را از زن گرفته و سپس در رحهم 

اند نفسه اشكال ندارد؛ زيرا زوجين بر اين مورد با يكديگر توافق داشتهشود، اما اين كار فيكشت مي

توان گفهت و آيه مزبور نيز فقط به روش معمول خلقت از زن و مرد اشاره كرده است. به عبارتي مي

حضرت مسيح پهدر گونه كه اين جنين به هر نحو كه ايجاد شود، باز هم مملوق خداوند است، همان

نداشتند در اين مورد نيز شوهر زن، پدر تلقي خواهد شد )موسهوي بجنهوردي، روزنامهه همشههري، 

1381.) 

توان به مرتضي مطهري، ابوالقاسم گرجي اشهاره از ديگر افرادي كه معتقد به اين نسب هستند مي

 (.104-96: 1381كرد )سالاري، 

ها را در حكم ولد به شهبهه د قائل به نسب شده ولي آناي ديگر براي اين افراعده . ولد شبهه:3

اند. شبهه، به معناي تصور بر خلاف حقيقت و به عبارتي ناشهي از اشهتباه اسهت. نزديكهي بهه دانسته

ها رابطه زوجيت بهوده اسهت، نزديكهي كه بين آنشبهه در صورتي است كه مرد با زني به تصور اين

ها وجود نداشته است كه ايهن عمهل را وطهي بهه شهبهه نيهز ن آناي بيكند؛ در حالي كه چنين رابطه

شود و نسب او نسب ناشي از شبهه است. گفته مي« ولد شبهه»گويند و اگر فرزندي از آن به دنيا آيد 

 (89: 1376)صفايي و امامي، 

داند كه ق.م. نسب اين طفل را مشروع دانسته و ولد را به كسي ملحق مي 1166و  1165در مواد 

هنگام نزديكي در اشتباه بوده است، مشروط بر اين كه مرتكب، داراي حسهن نيهت باشهد تها سهبب 

 (18: 1388مشروع دانستن طفل گردد. )كاتوزيان، 

اند، اما فرزند سازي را مشروع دانستهبرخي فقها از جمله آيت الله بهجت و آيت الله معرفت شبيه

اي ند. آيت الله بهجت در پاسخ به اين سؤال آيا دختهر بهاكرهاناشي از آن را مانند ولد به شبهه دانسته
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سازي صاحب فرزند شود و فرزندي از سلول خود به دنيا آورد مشروع اسهت كه از طريق عمل شبيه

 (107: 1383اند كه آن فرزند ولد به شبهه است. )پور قهرمان گل تپه، يا خير؟ فرموده

سهازي را بها موجهي بيان نكرده و طفل متولد شده از شبيهطرفداران نظريه نسب نامشروع، دليل 

رسد اين قياس صحيح نباشد؛ زيرا زنا رابطهه نامشهروع بهين زن و مهرد اند. به نظر ميزنا قياس كرده

سازي، مقاربتي وجود نهدارد بلكهه گردد. در صورتي كه در شبيهبوده و در نتيجه آن، طفلي متولد مي

باشد و انعقاد نطفه تنها ناشي از تركيهب سهلول جسهمي و ل جسمي ميطفل، حاصل استفاده از سلو

سهازي شهده را نيهز هماننهد نسهب ناشهي از تلقهيح سلول جنسي است. بهتر است نسب طفل شهبيه

طفل متولد از زنا ملحق »ق.م.  1167مصنوعي يا رحم جايگزين، مشروع بدانيم. زيرا با توجه به ماده 

ان داشت كه هر فرزند به پدر و مادر طبيعهي خهود ملحهق اسهت، مگهر توان بيمي« شودبه زاني نمي

قانون خلاف آن را مقرر كرده باشد؛ قانون تنها در مورد زنا اين حكم را استانا كرده و طفل را ملحهق 

به زاني ندانسته است. بنابراين مناسب است همانند ديگر احكهام نهوين پزشهكي جههت حمايهت از 

 ها، نسب را مشروع محسوب نماييم.برداري نامشروع از آندم بهرهسازي شده و عاطفال شبيه

 آثار نسب -ج

ق.م. طفل زماني داري شمصيت خواهد بود كهه زنهده متولهد شهود ولهو  875و  851بنا بر مواد 

اي زنده بماند. براي شبيه نيز از همان بدو لانه گزينهي هسهته فعهال در تممهب منفعهل و براي لحظه

تهوان از جنهين حمايهت كهرد و آثهار زيرا در صورتي مي ، قائل به شمصيت هستيمآن به رحم انتقال

حقوقي را در مورد او اجرا كرد كه داراي شمصيت و ماهيت معين باشد. در ايهن مبحهث بها فهرض 

چنهين بها سازي انسان و رفع نسب قانوني طفل، با تكيه بر حقوق مهدني و فقهه، ههممشروعيت شبيه

ب سلول جسمي، حكم پدر يا مادر طفل را خواهد داشت؛ به بيان احكهام كه صاحفرض پذيرش اين

حقوقي حاكم بر نسب شامل حرمت نكاح، حضانت طفل، ولايت قهري، الهزام بهه انفهاق، وصهيت و 

 توارث خواهيم پرداخت:

 حرمت نکاح 

ترين آثار فقهي مربوط به نسب، بحث نكاح است كهه تفهاوتي بهين نسهب ترين و رايجاز معمول

ق.م. حرمت نكاح با اقارب نسبي را اينگونهه بيهان كهرده 1045شروع يا نامشروع وجود ندارد. ماده م

نكهاح بها  -1نكاح با اقارب نسبي  يل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبه يا زنا باشهد: »است: 

 -3يين بهرود. نكاح با اولاد هر قدر كه پا -2پدر و اجداد و با مادر و با جدات هر قدر كه بالا برود. 

نكهاح بها عمهات و خهالات خهود  -4نكاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر كه پايين بهرود. 
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با زنده متولد شدن طفل آثار نكاح از جمله حرمهت «. عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات

شروع بدانيم بها توجهه نكاح در مورد او قابليت اجرا خواهد داشت. بنابراين در صورتي كه طفل را م

به اين ماده، بايد حرمت نكاح با صاحب سلول جسمي يا جنسي را درمورد وي قابل اجهرا دانسهت. 

 617/3/4/1376در فرض نامشروع بودن نسب طفل، با استناد به رأي وحدت رويه ديوان بهه شهماره 

توان گفت حرمت ست، ميدر مورد فرزندان ناشي از زنا كه زاني را مكلف به گرفتن شناسنامه كرده ا

سازي ميان طفل و صاحب سلول جسمي نيز وجهود چنين در فرض شبيههم نكاح ميان طفل و زاني،

 دارد.

 حضانت

نگاه داشتن طفل، مواظبت و مراقبت او و تنظيم روابط او با خارج است؛ با رعايت حهق ملاقهات 

نت در لغت پروردن اسهت و (. حضا119: 1382كه براي خويشان نزديب شناخته شده است )صفايي

 (. 1386:1667باشد. )جعفري لنگروديدر اصطلاح مدني، پرورش اطفال توسط ابوين و اقارب او مي

باشد و بايد از جنبه معنوي و اخلاقي نيز به آن حضانت تنها شامل حمايت جسمي از كود  نمي

يكي به شبهه بدانيم، بنها بهه توجه داشت. بنابراين در صورتي كه طفل را ناشي از نسب مشروع يا نزد

-( شمص دهنده سلول پيكري مكلّف به حضهانت از طفهل مهي1385:317ق.م. )منصور،1172ماده 

چنين در صورتي كه ميان وي و شمص دهنده سلول جنسي، رابطه زوجيت برقهررار باشهد باشد. هم

. حضانت با ايشان بوده ق.م1104و صلاحيت نگهداري از فرزند خود را دارا باشند، با استناد به ماده 

با مادر خواههد  ختر و چه در پسر تا سن هفت سالگيو در صورت انحلال نكاح، حضانت چه در د

 بود. 

 ولایت

در لغت به معني حكومت كردن، تسلط پيدا كهردن، دوسهت داشهتن، يهاري دادن، دسهت  ولايت

يافتن و تصرف كردن آمده است. )دهمدا، زيرواژه( قههري در لغهت بهه معنهي جبهري و اضهطراري 

 است. )معين، زير واژه(

در اصطلاح حقوقي يعني سلطه و اختياري كه قانون به جهتي از جهات به شمصهي در رابهط بها 

و به ولايتي كهه بهه حكهم « ولي»دهد. به شمصي كه اين سمت را دارد ام امور مربوط به غير ميانج

سازي شده، در وهله اول گويند. با اين حال درمورد طفل شبيه« ولايت قهري»قانون اعطا شده است، 

 ولايت با صاحب سلول جسمي و در صورت فوت وي، با زوج يا زوجه و يا جد پدري است.

 خاص حقوقی احکام -د
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سازي شده در نظر گرفت، حق بر جهان توان براي طفل شبيهاحكام خاص حقوقي ديگري كه مي

سازي را تجارت دانسته و طفل متولد شده اي هدف اصلي از شبيهو تن نيز منع تجارت او است. عده

بها اسهتفاده از  تواناند كه ميدانند و بر اين عقيدهاي بدون حقوق خاص مانند حق زندگي ميرا برده

هاي ديگر را از خطر مرگ نجهات داد؛ در حهالي كهه ايهن امهر از نظهر اعضا و جوارح او جان انسان

 اسلام و برخي كشورها، مورد پذيرش نيست.

هم چنين اين فرد از ديگر حقوق افراد طبيعي، از جمله نام خانوادگي، اهليت، اخهذ شناسهنامه و 

 نظير آن برخوردار خواهد بود.

شهود و هر شمص با نام و اقامتگاه و اسناد ثبت احوال از ديگران تمييز داده مي ند ولادت:س -1

ترين وقايعي كه بايد به ثبت برسد وقايع چهارگانه ازدواج، طلاق، ولادت و فهوت اسهت كهه در مهم

ق.م. اشاره شده است. شناسنامه سندي است كه احوال شمصيه ههر فهرد آن گونهه كهه در  993ماده 

 (.106: 1370شود )مدني، باشد در آن نوشته و به صاحب آن داده ميتر سجل احوال ثبت ميدفا

قانون ثبهت احهوال در وهلهه اول بها  16وظيفه اعلام ولادت طفل الزامي است و با توجه به ماده 

پدر يا جد پدري است و در صورتي كه اين اشماص نباشند اين تكليف با مادر خواهد بود؛ مشروط 

 (121: 1382نكه قادر به انجام اين وظيفه باشد. )صفايي، بر اي

شهود، ترين اسنادي است كه بهراي ههر شمصهي در نظهر گرفتهه مهياز آنجا كه شناسنامه از مهم

سازي شده نيز بايد صادر گردد كه اين وظيفه با والدين و يا كساني كه بنابراين در مورد شمص شبيه

قهانون ثبهت احهوال، پزشهب يها  19چنين با توجه به مهاده شد. همبااز اين فرد نفع خواهند برد، مي

اند، موظفند كه گواهي ولادت صادر و بهه سهازمان ثبهت سازي پرداختهمامايي كه به انجام عمل شبيه

احوال نيز اطلاع دهند. اهميت اين اسناد از آن جهت اسهت كهه بهراي اثبهات وضهعيت افهراد مهورد 

تهوان بها رجهوع بهه صورتي كه از دادن نفقهه طفهل امتنهاع گهردد، مهيباشد؛ از جمله در استفاده مي

 شناسنامه، اشماصي را كه ملزم به انفاق به اين كود  هستند اجبار كرد.

: نام و نام خانوادگي، يكي از مميزات اشماص حقيقي اسهت. نهام شهمص در نام خانوادگی -2

دليل تشابهاتي كه در مهورد نهام افهراد در  شود ولي بهاسناد سجلي باعث تمييز فرد از افراد ديگر مي

قهانون ثبهت احهوال بيهان  41شود. در تبصره ماده جامعه وجود دارد، از نام خانوادگي نيز استفاده مي

نام خانوادگي فرزند، همان نام خانوادگي پدر خواهد بود اگرچه شناسهنامه فرزنهد در »شده است كه 

توانند براي خود نام خانوادگي ديگهري فرزندان كبير مي قلمرو اداره ثبت احوال ديگري صادر گردد.

شود، نام خانوادگي پدر بهراي او نههاده بنابراين در مورد طفل مشروعي كه متولد مي«. انتماب نمايند

شود و در صورتي كه پدر طفل معلوم نباشد، نام مادر و در صورتي كه هيچ يب مشمص نباشند، مي
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نمايهد؛ قانون ثبت احوال را براي طفهل قيهد مهي 17ي آزاد را طبق ماده اداره ثبت احوال نام خانوادگ

 (.82 :1382ولي در شناسنامه طفل قيد فرضي  كر نمواهد شد )صفايي، 

سازي، با توجه به اين كه داشتن نام خانوادگي براي تمامي اشهماص بنابراين در مورد اطفال شبيه

قهانون ثبهت  41مشروع بدانيم؛ با استناد به تبصره ماده الزامي است، در فرضي كه نسب اين اطفال را 

 احوال نام خانوادگي شمص متقاضي، به طفل خواهد رسيد.

سال تمام، حق تغيير نام خانوادگي خود را با درخواست از سهازمان  18اين فرد با رسيدن به سن 

دگي مادر در صهورت ثبت احوال، خواهد داشت. در صورتي كه پدر طفل نيز معلوم نباشد، نام خانوا

كسب اجازه از دارنده حق تقدم، به او خواهد رسيد و در صورتي كه هيچ يهب معلهوم نباشهند، نهام 

سازي را ناشي از شهبهه بهدانيم خانوادگي آزاد براي او قيد خواهد شد. اين حكم در صورتي كه شبيه

نسب طفل را مشهروع توان بيان داشت در صورتي كه نيز جاري خواهد شد. پس به طور خلاصه مي

شهود و در بدانيم و اهدا كننده سلول پيكري زن باشد، نام خانوادگي مادر براي او در نظر گرفتهه مهي

 صورتي كه مرد باشد، نام خانوادگي وي را به طفل، خواهيم داد.

اهليت در لغت به معني شايستگي داشتن، سزاوار بودن، لياقت و شرافت آمده اسهت.  اهلیت: -3

 : زيرواژه(1373 )دهمدا،

در علم حقوق اهليت به معناي عام، توانايي و شايستگي شمص براي دارا شهدن و اجهراي حهق 

است و در معناي خاص، توانايي و شايستگي شمص براي اجراي حق است كهه در حهد كمهال، بها 

 (87: 1382آيد. )صفايي، داشتن عقل، بلوغ و رشد فراهم مي

تّع، توانايي و شايستگي قانوني شمص براي دارا شدن حق بهوده توان گفت اهليت تمبنابراين مي

باشد. در صورتي كه طفل اهليت انجهام امهور را نداشهته و اهليت استيفا توانايي براي اجراي حق مي

سازي شده تا زماني كه زنده متولد نشهده اسهت، او را باشد، به آن محجور گوييم. در مورد فرد شبيه

. بنابراين افراد كلون شده همانند ساير افراد جامعه با زنده متولد شهدن خهود، دانيمداراي اهليت نمي

باشهد. ههر داراي حقوقي از جمله داشتن نام خانوادگي، انجام معاملات، اهليهت اسهتيفا و تمتهع مهي

انساني داراي اهليت و حقوقي در جامعه است كه براي عموم قابل احترام بوده و كسي حهق اسهقاط 

ندارد. مانند اين كه شمصي بگويد حق تملهّب خهودم را از فهلان خانهه معهين سهاقط  اين حقوق را

كردم؛ اين شرط قابل ترتيب اثر دادن نيست چون حقوق از مواردي است كه با نظم عمومي و اخلاق 

-باشهد. پهس فهرد شهبيهگذار نميها قابل قبول براي قانونحسنه در ارتباط بوده و تراضي خلاف آن

اي مند خواهد شهد و از لحظههز از زمان انعقاد نطفه، از تمامي حقوق انسان طبيعي بهرهسازي شده ني

كه هسته تممب، تمليه شده و با هسته سلول پيكري فرد متقاضي يا دهنده تممب، پيوند زده شهود، 
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 توان آن را جنين ناميد. در اين صورت طفل، از تمامي حقوق متمتع خواهد شد.مي

  گيرينتيجه

 توليهد سهازياسهت. شهبيه پزشهكي عهالم در نوظهور هايپديده از كلونينگ يا سازيشبيه مسأله

 و ههاواكهن  كه است مواردي يكي از انسان، سازيشبيه و است لقاح عمل انجام بدون زنده موجود

در نيسهت.  اسهلامي كشهورهاي بهه مربوط فقط است و برانگيمته جهان سراسر در هاييالعملعكس

علماي فقه و اخلاق، حقوقدانان و اقشهار ممتلهف اديان و عرفان و سازي، دانشمندان شبيهمواجهه با 

 اند.هايي را مطرح ساختهجامعه نظرات موافق و ممالفي ابراز نموده و براي آن دلايل و توجيه

 فنهاوري صهاحب ايهن كشهورهاي معدود از كه كشورمان در را تكنولوژي اين انگاري جرم لزوم

 علهي كه باشد نمي و قانونگذار قضايي دستگاه و اسلامي ايران زيبنده و نمود استنباط توان مي است

 مندضابطه به نسبت نوين، دان  اين زمينه كشور در محققين و دانشمندان شگرف هاي پيشرفت رغم

 جنايي سياست اتما  با است شايسته بلكه ورزد، غفلت زمينه در اين موجود قانوني خلأ و آن نمودن

 .نمود اقدام نقيصه اين رفع در كارآمد وضع قوانين و مناسب

-شهبيه زندگي، حرمت حفظ و انساني از كرامت حفاظت چون اصولي به استناد مسيحيت با آيين

 انسهان، خدايي به تصوير تجاوز چون دلايلي به استناد با و است نموده اعلام را ممنوع درماني سازي

 ها باانسان توليد سازي،شبيه از سوءاستفاده احتمال انسان، شيء شدن خانوادگي، مقدس روابط نقض

 مولهد سهازيشبيه ابرانسانها ايجاد براي تلاش و انسان DNA شدن تجاري بدن، اعضاي توليد هدف

 .انددانسته نيز ممنوع را انسان

 را جهواز و حرمهت وجهوب، ديهدگاه متفهاوت سه درماني سازيشبيه يزمينه در يهودي عالمان

 در اختلال از جمله دلايلي يارائه با آنان از گروهي مولد، سازيشبيه در حالي كه اند درنموده اختيار

بشهر،  انهواع ميان بيولوژيكي تنوع به نياز لزوم با سازيتعارض شبيه آن، وظايف هانق  خانواده، نظام

 خطهر ولهد، زاد طبيعهي رونهد در از انهدازه بهي  يمداخلهه حرمت خدا، نق  نمودن بازي حرمت

 از ديگهر اياما عهده اند.دانسته ممنوع را انسان سازيشبيه انسان، شدن و محصول كالا و خودپرستي

 :كنندمي اقامه خوي  نظر براي را زير دلايل و دانندمجازمي را انسان سازيشبيه يهودي، هايخاخام

 حوا، و آدم سازيشبيه در از خدا تقليد يهود، ديني منابع در سازيشبيه حرمت بر دليل عدم وجود

 الهزام يهود به قوانين تصريح عدم و نابارور زوجين براي درمان عنوان روش به سازيشبيه از استفاده

معتقدنهد كهه انهد زيهرا ايهن گهروه گروهي ديگهر حكهم بهه وجهوب داده.جنسي توليدمال روش به

 .فرمان خداوند است و ها امري واجبسازي با هدف درمان بيماريشبيه

هاي ممتلف هستند؛ گروههي در مورد نسب طفل شبيه سازي شده، فقهاي اسلامي داراي ديدگاه
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به دليل نبودن لقاح طبيعي بين زن و مرد معتقد به نسب نامشروع هستند و حقوقي را براي اين افهراد 

شبهه مي باشند، در نتيجهه  قائل نيستند. تعدادي معتقد به نسب مشروع و يا نسب ناشي از نزديكي به

به دليل صدق عنوان تولد براي اطفال، قائل به وجود نسبت بوده و حقوق فرزندان طبيعهي را جههت 

بنهابراين در  انهد.يشبرد اهداف انسان، باز كردهاستفاده از آنها براي پحمايت از اين اطفال و عدم سوء

رتي كه زن باشد، مهادر وي خواههد صورتي كه صاحب سلول جسمي مرد باشد، پدر طفل و در صو

 شد.

هايي كه با سلامت انسان و جامعهه چنين حساسيت موضوع، پژوه با توجه به اين مسائل و هم

در ارتباط است، همگام با تحولات پژشكي و تأكيد بر رعايت موازين شرعي و ديني در كنار موازين 

شود تا حفظ آزادي پهژوه  احساس نياز ميالمللي، اين بار نيز به تلاشي بزرگ در بعد اخلاقي بين

نظهر ميهان فقهها در و كرامت انساني را در بر گيرد، بنابراين بهتر است براي حل معضلات و اختلاف

سازي شده حمايت كرد و ههم اين زمينه، قانوني تصويب گردد تا هم بتوان به وسيله آن از طفل شبيه

مشمص كهرد؛ ديگهر اينكهه جههت وحهدت ميهان هايي را جهت عدم سوءاستفاده از وي محدوديت

المللي، بهتر است قوانين مدوني شكل گيرد تا با استناد به آنها بتوان از اختلاف كشورها در سطح بين

 نظر كشورها در اين مورد نيز پيشگيري كرد.
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Abstract 

As an appearing technology, cloning has attracted the attention of 

politicians, physicians, lawyers and other academical communities. During 

cloning which includes the transfer of a nucleus to a nucleus – free ovum, 

a creature in accordance to the donor of the nucleus will be created and 

along with a shedding light to the human society regarding treatment, this 

phenomenon poses concerns to this society. However, no decisive 

expression is not made by the scholars in this respect. Jewish scholars took 

three different viewpoints – forbidding, permission and necessity – and 

Christian ones forbid the cloning to the sake of protecting the human 

dignity. On the other hand, cloning attracts the attention of the religious 

and ethical scholars and from the most of the opponents’ point of view, 

cloning of human is at least in contradiction to most of the main religious 

teachings and application of this technique in human realm is in 

contradiction to Islamic beliefs and faith. Some of the Buddhist moralists 

and mystics conditionally support the application of this type of 

technology; that is, it must be useful for those couples who dream for 

having a child and it must not be accompanied with pain and trouble. 

Contrary to this opinion, other Buddhist mystics believe that human 

reproduction in such a way results in deterioration of the human essence 

and foundation. In this research, some of the jurisprudential – legal and 

ethical aspects of the cloned person are analyzed. According to what is 

expressed about cloning, the genealogy of the cloned child can be 

considered as legal and similar to the natural – born child, such children 

are entitled to have custody, guardianship, alimony, inheritance and will 

among other rights. 
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